
9 یکشنبه    15 مهر 81397 هنرسال شانزدهم    شماره 3261

درنگي بر آثار علي حاتمي
خرچنگ مخوف

علي حاتمي فیلم سازي بود که هویت داشت و به مخاطبانش 
هویت مي بخشــید، امــا از بیرون بدخواهــان روزگار طوري رفتار 
کردند کــه خرچنگ (ســرطان) مخــوف را بر جســم و جانش 

انداختند که زودتر از موعد دنیا را وداع گوید.
علي حاتمي هویت داشــت، چون ریشــه در ایران داشت و با 
آنکه تمرکزش بر یك سده زندگي ایراني بود، اما آنچه مي گفت به 
درازاي تاریخ این ســرزمین کهن ریشه دار بود. او بر فرهنگ و زبان 
مســلط بود و براي همین سعدي ســینماي ایران مي نامیدندش؛ 
یعني زبان و بیانش نیز چون گلســتان و بوســتان شاعرانه بود و 
در آن وجوه اخلاقي آثــارش را متمایز از دیگران مي کرد... . او بر 
تاریــخ و مبارزات ایرانیان براي اســتقرار قانون و یك زندگي بهتر 
شناخت داشت و درباره هنر ایراني به وفور مي دانست و همه این 
داده هــا در اختیارش بود تا درباره بن مایه هــا و مضامیني پیرنگ 
بیافریند که بتواند ما را دچار شگفتي کند. در این مواجهه رودررو 
ما باید از مادر که آفرینشــگر فرزندانش اســت، چنان بدانیم که 
در یك رســم بزرگ از او به نیکي یاد کــرده و در آخرین لحظه ها 
دورش را بگیریــم کــه وداع زندگي بر او با آرامش همراه شــود؛ 
مادري که فرزندان جورواجور زاییده است، هر یك به گونه اي دارد 
زندگي اش را مي کند، اما در برابر مادر همه فرزندند و باید چشــم 
امیدشان شادي و رضایت مادر باشــد... . فیلم «مادر»ش گویاي 
زن ایراني اســت که تا آخرین دم دلش براي این حضور فرزندان 

شور مي زند.
حاتمي مرام عشق بازان را مي داند و به کفتربازان چنان دلبسته 
اســت که «طوقي» را مي ســازد تا مرامنامه عشــق را برایمان به 
زبان ســاده و باورمند معنا کند. او حتي عشق را تا مرزهای جنون 
و دیوانگي هم در «ســوته دلان» روایت مي کنــد... . حاتمي مرد 
افسانه هاي کهن ایراني است و «حسن کچل» را با زبان موزیکال و 
شاد روایت مي کند که غناي تازه اي به این قصه قدیمي ببخشد... . 
او در دل تاریــخ معاصــر ذي نفوذ اســت و از ســتارخان روایت 
مشــروطه و مبارزانش را بازمي گوید که ما نیز در طلب حکومت 
قانون مدار پیشــینه صدوچندســاله مان را با دیدن چنین آثاري به 
خود گوشــزد کنیم... . او هزاردســتان را با رمز و رازهاي وسیع تر 
برایمــان روایت مي کند که باز هم تاریخ و سیاســت رمزگشــاي 
زندگي مان باشــد و آن را در روایت کمال الملك بنابر شناخت یك 
هنرمند و نقاش معاصر مي گستراند و حتي این تکاپوي هنرمندانه 
را در فیلم «دلشدگان» پیش مي برد که بر اصالت هاي موسیقایي 
که بنابر رأي و نظر شــوپنهاور عالي ترین هنرهاســت، تأکید ورزد. 
چون موســیقي داریم پس هویت داریم و باید که در نگهداري و 
باروري و پیشــرفت این موسیقي کوشا باشیم. بنابراین ردیف هاي 
موسیقي انگیزه مي شــود براي اصالت داشتن موسیقي و تأکید بر 

این حضور مؤثر.

ازفرنگ برگشــته  جعفرخــان  و  حاجي واشــنگتن  در  او 
(نمایش نامــه اي به قلم حســن مقدم) به دنبال ابــراز هویت و 
مواجهه آن در برابر هویت غربي خودي نشــان مي دهد. البته که 
عامدانــه و آگاهانه نیز در این برخــورد فرهنگي پیروزي اش را به 

فرزانگي اثبات مي کند.
حاجي واشنگتن (۱۳۶۱)، نخستین فیلم حاتمي بعد از انقلاب 
اسلامي بود. حاجي واشنگتن، ماجراي اولین سفیر ایران در آمریکا 
را روایت مي کند. در سال ۱۳۰۶ هجري قمري، حاج حسین قلي خان 
نوري از سوي ناصرالدین شاه به عنوان سفیر ایران به آمریکا اعزام 
مي شــود. ســفیر ایران در آمریکا هیچ مراجعه کننده اي ندارد، از 
طرفي بودجه ســفارت ایران در آمریکا به شدت کاهش مي یابد و 
سفیر مجبور مي شود خدمه را نیز مرخص کند و موقعیت کمیک 
او در ابتداي فیلم با گذشت زمان به تراژدي تبدیل مي شود. فیلم 
در ســال ۱۳۶۱ فقط اجازه نمایش در جشنواره فجر را پیدا کرد و 
بعد از آن توقیف بود و در زمان حیات علي حاتمي اجازه نمایش 
پیدا نکرد. سرانجام در ۲۰ خرداد ۱۳۷۷ به نمایش عمومي درآمد 
و چندین بــار از تلویزیون پخش شــد. درواقع علي حاتمي مؤمن 
به حقیقت اســت و اهل حق به شــمار مي آید کــه این حقیقت 
وجودي اش ریشــه در جغرافیاي ایران دارد و در آن انسان ایراني 
در مدار اخلاق و فرهنگ نمودار مي شود، اما بددلان و بدخواهان 
روزگار که چشم دیدنش را نداشتند، دسیسه مي کردند و به جعل 
و جهل بر آن شــدند که علي حاتمي را محو کنند که شــاید هم 
جســمش را محو کردند، امــا او همچنان بــا روح و روانش که 
جست وجوگرانه در آثار ادبي و سینمایي اش درهم تنیده است بر 
این حضور و تأثیر همچنان تأکید مي ورزد که هنرمند نامیراست و 
در دل و ذهن مردمانش مي ماند، به ویژه علي حاتمي که ریشه دار 
اســت در افســانه ها و کهن الگوها و تا همین نزدیکي ها را با نگاه 
جامعه نگــرش و در آمیزش به زبان شــاعرانه پیش مي آورد... . 
علي حاتمي قهرمان ایراني را مي شناســد که به غلامرضا تختي، 
پهلوان و الگوي سالم جامعه ایراني، چشم مي دوزد و باورهایش 
به درك درســت از دین و ایمان نیز مي رسد که دلش مي خواهد 
فیلــم محمد رســول االله (ص) را بســازد، اما زمان از او ســلب 
مي شــود و او هم با داشــتن چنین رؤیاهاي ژرف و زیبایي زندگي 
را بدرود مي گوید... . شــاید اگر نیشــتر بر روانش نمي کشیدند و با 
جعلیات روحش را نمي خراشــیدند، جسم او دچار این خرچنگ 
مخوف نمي شد و حالاحالاها و هنوز هم با بالندگي و شکوفایي به 
افزوده هاي فرهنگي و ملي ما ارزش و اعتباري دیرینه مي بخشید، 
کمااینکه با همین تعداد نیز درخشــان اســت و بي بدیل که هنوز 

مثل خودش به روزگار ما نیامده است. 

دست آخر

بررسى

نقدی بر فیلم «شعله ور»، به کارگردانی حمید نعمت االله
فریادی خاموش

حمیــد نعمت االله بــا نــگاه موشــکافانه خود به آســیب های 
اجتماعی از زاویه ای که در سینمای ایران بیشتر مغفول مانده، فیلم 

«شعله ور» را کارگردانی کرد. 
فیلم «شــعله ور» حقیقت جاماندگی از جامعه به دلیل تبعیض 
و بی عدالتی یک انســان مسخ شــده را عریان می کند. اینکه واژگان 
«موفقیت» و «قهرمان» از بالا به پایین و توســط رسانه های رسمی 
به جامعه تزریق شــده است را به چالش می کشد تا عمق ضربه ای 
را که انســان بی پناه از چنین گفتمانی خورده برای تماشاگر خود به 

اشتراک بگذارد. 
فرید با بازی تحسین برانگیز «امین حیایی» مردی است که هرچند 
به تازگی ترک اعتیاد کرده، اما از دیگر ســو همسرش او را ترک کرده 
و با مادرش (زری خوشــکام) که نمونه تیپیکال مادران ایرانی است 
زندگی می کند. حاصل این ازدواج ناموفق پســری نوجوان است که 
پدر به دلیل نداشــتن کار درست وحســابی از عهده او برنمی آید. او 
شــخصیت عصبی و پرخاشــگری دارد. به همین دلیل با کارفرمای 
خود - که جوان بی طبقه و متعلق به قشر نوکیسه مرفه است- دعوا 
می کند و ناچار می شــود برای کار راهی سیستان و بلوچســتان شود. 
درواقع کانسپت موردنظر نعمت االله در این جغرافیا شکل می گیرد. 
چشم انداز این اســتان با نماهای تحســین برانگیز و لانگ شات های 
هوایی دقیقا همان جامعه ای است که در صورت توجه به آن شاید 
- فقط شــاید - به مدینه فاضله فیلم ســاز در زمانی نامعین تبدیل 
شــود. اینکه اجتماع زابل با وجود کمبود امکانات مردمانی دارد که 
می خواهند پیشرفت کنند و با وجود هوای گرم و سوزنده و طبیعت 
خشــن دریاچه یا رودی در کنارش دارند تا آبــادی به بار بیاورد که 
همه اما و اگرها در آینده تحقق می یابد، اما واقعیت فعلی - حال- 
این است که مردم با طبیعت ناسازگاری سروکار دارند. در این مسیر 
فریــد که با دختر موردعلاقه خود آشــنا می شــود، علاقه به ادامه 
زندگی در او احیا می شــود و هم مردم با مردی از هم کلاســی های 
دوران نوجوانی اش آشنا می شــوند به عنوان قهرمان که مردم او را 
دوست دارند و به او احترام می گذارند. قهرمان که کارش غواصی و 
پیداکردن اجساد مرده در آب است، تجمیع تعارضات است و اتفاقا 
نکته کلیدی فیلم همین است که قهرمان کسی است که با مردگان 
ســروکار دارد. غرولند و تک گویی های فرید که در ذهن خود به این 
قهرمان مفلوک می خندد، از درخشان ترین لحظات فیلم است. نکته 
تلخ این اســت که پســر فرید دوست دارد شــبیه آن قهرمان باشد! 
حتی شــاگردی او را می کند! دقیقا در همین جا فیلم ساز به مصاف 
قهرمان پوشالی داستان که از قضا هم انسان خوبی است می رود و 
ضدقهرمان فیلم (فرید) دماری از روزگارش درمی آورد که مخاطب 
شــوکه می شود. شــاید چنین نتیجه ای که به شکل مضحکی جای 
قهرمان و ضدقهرمان در روزگار ســطحی نگری عوض شده، چندان 
خوشایند نباشــد، اما در جامعه ای با گفتمان سطحی و هدف محور 
توقع دیگری نمی توان داشــت. هرچند که دســت آخر پسر فرید به 
کمــک زن از مرگ رهایی می یابد، اما فرید را رها می کند و در انتهای 
فیلــم مرد خــود در انتظار طلــوع - امید- می نشــیند. فیلم، فریاد 
خاموش و پیشگویانه ای دارد که باید به داد چنین جامعه ای خیلی 

سریع رسید! 

نماینده سینماي ملي ایران
سال هاســت که علي حاتمي نماینده سینماي ملي ایران است و 
بعد از گذشــت سال ها از هنرنمایي او در سینما و تلویزیون، هنوز هم 
دیدن چندین باره آثارش دلپذیر و جذاب اســت؛ نویسنده و کارگرداني 
که هنرش یگانه بود.نخستین اثر ســینمایي حاتمي در سال ۱۳۴۸ با 
عنوان «حســن کچل» ساخته شــد و آخرین فیلم نیمه تمامش با نام 
«جهان پهلــوان تختي» که یکي از بزرگ ترین پروژه هاي ســینمایي او 
بعد از مجموعه «هزاردســتان» بود، به علت مرگ ناشــي از بیماري 
سرطان نافرجام ماند. پس از مرگش نیز دو فیلم مبتني بر هزاردستان 
با تدوین واروژ کریم مســیحي ساخته شد.حاتمي کار هنري خود را با 
نویسندگي در تئاتر آغاز کرد و نمایش نامه هاي «ساتن»، «قصه حریر»، 
«ماهیگیر»، «حســن کچل»، «چهل گیس» و «شــهر آفتاب و مهتاب» 
را براي تئاتر نوشــت. علي حاتمي در کلاس هاي نمایش نامه نویسي 
اداره هنرهــاي دراماتیک شــرکت کرد و بعدها که ایــن اداره به نام 
دانشــکده هنرهــاي دراماتیــک تغییر نــام داد، او در رشــته ادبیات 
نمایشــي تحصیلات خود را ادامه داد. او در سال ۱۳۴۴ نمایش دیب 
(دیو) را که از اولین نوشــته هاي خودش بود، در تالار دانشــکده و با 
کودکان مؤسسه آموزشــي فرهنگ آرزو به اجرا درآورد.اولین تجربه 
ســینمایي حاتمي، فیلم حســن کچل (۱۳۴۹) بود. حاتمي این فیلم 
را در پي موفقیت نمایش نامه حســن کچل و اســتقبال بســیار خوب 
مــردم از آن ســاخت. درواقع این موفقیت موجب شــد که چند نفر 
از دســت اندرکاران ســینما او را ترغیب کنند که این نمایش نامه را به 
فیلم بدل کند و شــانس خود در عرصه ســینما را نیز بیازماید. علي 
عباســي، تهیه کننده سینما که نمایش حســن کچل را دیده بود، براي 
ســاخت فیلم آن، اعلام آمادگي کرد، اما به دلیل بي تجربگي حاتمي 
در عرصه سینما، مي خواســت کارگرداني فیلم را به شخص دیگري 
بسپرد، ولي حاتمي مخالفت و سرانجام هم عباسي را متقاعد کرد که 
خود از پس ســاخت آن برمي آید. حسن کچل نخستین فیلم ریتمیک 
و موزیکال ایراني و برگرفته از داســتان هاي کهن ایراني بود. این فیلم 
با اســتقبال بسیار خوبي از سوي تماشاگران روبه رو شد و زمینه ورود 
وي به ســینماي ایران را فراهــم کرد.پس از موفقیت حســن کچل، 
حاتمــي از تئاتــر فاصله گرفــت و توانایي هاي خــود را معطوف به 
ســینما کرد. او بلافاصله بعد از حســن کچل، فیلم طوقي (۱۳۴۹) را 
ساخت. طوقي نوعي کبوتر اســت که کبوتربازها علاقه زیادي به آن 
دارند. حاتمي که از سال هاي اولیه دهه ۷۰، مطالعه و تحقیق درباره 
زندگي جهان پهلوان تختي را آغاز کرده بود، بعد از پشت سرگذاشــتن 
دشــواري هایي سرانجام در سال ۱۳۷۵، ســاخت فیلم جهان پهلوان 
تختــي را آغاز کرد. متأســفانه پس از آنکه تنهــا بخش هایي از فیلم 
را فیلم بــرداري کــرده بود، بیماري ســرطان به ســراغش آمد و در 

بیمارستان بستري و مجبور شد پروژه اش را نیمه کاره رها کند.

سایه روشن گفت وگوی احمد طالبی نژاد و  زری خوشکام به بهانه اکران «شعله ور»

احساس کمبود و خسران ندارم چشــمانت را هم که نبنــدی، موتور رؤیابافی و تصویرســازی ذهنت 
شــروع به فعالیت می کند. از همان آغاز سخن، تصویر قصه ای جذاب 
و پرکشــش در ذهنت کلید می خورد؛ طبق سیاق سینمای آن سال ها، 
سیاه و سفید. در یکی از خیابان های تهران، در ماشینی پارک شده، علی 
حاتمی و احمد شیرازی مشغول صحبت درباره فیلم جدید محمدعلی 
فردین هســتند. حاتمی قرار اســت کار تازه فردین را کارگردانی کند و 

 دنبال یافتن بازیگر شخصیت زن و نقش اصلی قصه اش است. 
 پایان بندی این سکانس دســت تقدیر و شاید کارگردانی شده از سوی 

فیلم سازی است که طلایه دار سینمای ملی ایران است. 
حاتمی مجله ای که از قبل خریده و در داشــبورد ماشین دارد، بیرون 
می کشــد؛ تصویر بازیگــر زن روی جلد را نشــان می دهــد که یعنی 
هدفش از این مقدمه چینی ها یافتن این بازیگر است. شیرازی تصویر 
را می شناســد، با او در فیلم «کلبه آن سوی رودخانه» همکاری داشته 
و این گونه او برای فیلم «مترســک» انتخاب می شود؛ فیلمی که گرچه 
ساخته نمی شــود، اما مقدمه ای می شــود تا زندگی مشترک حاتمی 

ساخته شود. 
زری خوشــکام آن ســوی مرزها در کشــور فرانســه از طریق امواج 
تلفن  همراه چنان دقیق و با جزئیات مرور خاطره می کند که شــنیدن 

صحبت هایش به تماشای یک فیلم سینمایی خوش ساخت می ماند. 
از آشنایی اش با علی حاتمی و قهر فردین و چانه زنی ناصر ملک مطیعی 
ســر مهریه گرفته تا ممنوع الکاری اش و لیلایی که این روزها جایگزین 
تمام ممنوعیت هایش شده اســت. در متنی که در پیش رو می خوانید، 
او در گفت و گویی با احمد طالبی نژاد به بهانه اکران فیلم «شــعله ور» 
حمید نعمت االله از تمام این ســال ها برایمان خاطره نقل کرده است؛ 

کنجکاوی برانگیز و با تعلیق. 

احمد طالبى نژاد: برای نســل من، ازدواج شما با علی حاتمی  �
اتفــاق جالبی بود. چگونگی علاقه مندی شــما بــه علی حاتمی و 
بالعکس از کجا شکل گرفت که خوشبختانه به ازدواج هم انجامید. 
این ســؤال بیش از اینکه یک پرســش خاله زنکی باشد، کنجکاوی 
تاریخی است برای اینکه تصویر دیگری از علی حاتمی در ذهن مان 
وجود داشت؛ تصویر آدمی بسیار سنتی درحالی که رابطه منجر به 

ازدواج شما، خیلی مدرن و امروزی بود. 
زرى خوشــکام: آشــنایی من و علی حاتمی از اواخر ســال ۴۹ آغاز 
شــد. آقای محمدعلی فردین در تدارک تهیه فیلم «مترسک» بود که 
کارگردانی آن بر  عهده علی بود. شخصیت اصلی فیلم زن بود و هفت 
بازیگر مرد داشــت که یکــی از نقش ها را هم قــرار بود خود مرحوم 
فردین بازی کند. تصمیم علــی این بود که ترکیب بازیگران تلفیقی از 
هنرمندان تئاتر و سینما باشــد. برای بازیگر زن هم دنبال چهره تقریبا 
ناشناخته یا کمتر دیده شــده ای بود. یک روز با آقای احمد شیرازی که 
قبلا با او فیلم «کلبه آن ســوی رودخانه» را کار کرده بودم، در ماشین 
مشــغول گفت وگو درباره انتخاب بازیگــر بودند که تصویر من را روی 
جلد مجله ستاره سینما می بینند و به ایشان می گویند چنین چهره ای 
برای این نقش می خواهند. ســؤال می کنند این بازیگر ایرانی است یا 
ایتالیایی و الان کجاســت. آقای شــیرازی اعلام می کنند پیش از این با 
من همکاری داشــته اند. آن ایام من در اســالم و لوکیشــن فیلم رضا 
میرلوحی (تپلی) که یک کارخانه چوب بری بود، حضور داشتم و چند 
روزی به تهــران آمده بودم که از طرف آقای فردین به دفتر کارشــان 
دعوت شــدم. برای اولین بار آقای حاتمــی را در آنجا دیدم. این دیدار 
صرفا جلســه معارفه و آشنایی بود و خیلی جدی درباره کار صحبت 
نکردیم؛ حتی خلاصه قصه را  هم برای من تعریف نکردند. جلسه به 
دلیل دندان درد علی حاتمی و قرار دندان پزشکی ایشان نیمه کاره ماند 
و مابقی صحبت ها به جلســه بعدی موکول شد. در جلسه دوم آقای 
حاتمی قصه را برایم تعریف کردند؛ خیلی خوشــم آمد، اما گفتم این 
روزها درگیر کار آقای میرلوحی در اســالم هستم. ایشان هم اطمینان 
دادند که لوکیشن «مترسک» قرار است همان جا باشد. آن روزها آقای 
فردین به صورت هم زمان در تدارک ســاخت دو فیلم بود؛ کارگردانی 
یکی با علی حاتمی بود و دیگری (راز درخت ســنجد) با جلال مقدم. 
تیم آقای مقدم در «هتل قاضیان» ســاکن شده بود و ما در «هتل بندر 
انزلی». یک روز بعدازظهر آقای حاتمی و آقای شــیرازی به اســالم و 
لوکیشــن فیلم «تپلی» آمدند و از من خواستند بعد از پایان کار آنها را 
همراهی کنم و یک جلسه روخوانی در هتل محل استقرار گروه داشته 
باشــیم. بعد از کار به بندر انزلی رفتم و آقای حاتمی دوباره داستان را 

تعریف کردند و درباره نقش ها توضیح دادند.
دو، سه روز بعد دوباره به محل استقرار تیم تولید «مترسک» دعوت 
شدم. قرار بود بخشی از صحنه های مربوط به حضور من فیلم برداری 
شــود. بخش هایی از کار گرفته شد و همه چیز طبق برنامه به خوبی و 
خوشــی پیش رفت. فردای آن روز اما آقای حاتمی سر صحنه نیامد و 
فقط آقای شــیرازی، من، آقای کسبیان و یکی، دو نفر دیگر سر صحنه 
حاضر شــدیم، من گفتــم تا زمانی که کارگردان نباشــد، کار نمی کنم. 
وســایل را جمع کردیم و به هتل برگشــتیم. موقع شام آقای حاتمی 
ســؤال کردند که چرا کار نکردید و من هم گفتم تا کارگردان نباشــد، 
من کار نمی کنم، اگر قرار اســت کار بدون حضور شــما انجام شود به 
من هم بگویید تا درباره ادامه همکاری تصمیم بگیرم. گفتند راجع به 
این موضوع بعد از شــام و کنار ساحل صحبت کنیم. آن  شب توضیح 
دادند که دلیل غیبت امروزشــان اختلاف نظــر کوچکی با فردین بوده 
که برطرف شــده و از فــردا همه چیز طبق روال پیــش خواهد رفت. 
بــا اطمینان از حضور آقای حاتمی، طبق برنامــه پنج صبح از خواب 
بیدار شدیم و به ســمت لوکیشن حرکت کردیم. آن زمان همه چیز؛ از 
گریم گرفته تا وســایل و لباس و... برعهده بازیگر بود. سر صحنه بعد 
از هماهنگــی لباس که خود آقای حاتمی و کامران قدکچیان برعهده 
داشتند، نوبت به کلاه گیس که رسید، من متوجه شدم فراموش کرده ام 
آن را از هتل بردارم. فاصله لوکیشن تا هتل حدود یک ساعت ونیم بود. 

آقای حاتمی بلافاصله از آقای افشار (مدیر تهیه) خواستند که هرچه 
ســریع تر کلاه گیس من را از هتل بیاورند. منتظر بازگشــت آقای افشار 
بودیم که در همین حین آقای فردین به لوکیشــن رسیدند و گفتند چرا 
کار نمی کنید، همه چیز که حاضر اســت؟ آقای حاتمی ایشــان را کنار 
کشــیدند و در حال توضیح برای دلیل این تعلــل بودند که یک دفعه 
صدای آقای فردین بلند شد که «معلوم است وقتی کارگردان بازیگرش 
را تا ۱۲ شــب می برد لب دریا، بازیگر یادش می رود که کلاه گیسش را 
بیــاورد». پیش از این اتفاق، آقای فردین بعد از جلســات نشســت و 
روخوانی به من گفته بودند که از نگاه ها و توجه علی حاتمی متوجه 
علاقه شان به من شــده اند. گفتند مراقب باشم، چون می ترسیدند که 
این علاقه مندی موجب برهم خوردن برنامه تولید فیلم شــود. بعد از 
توصیه فردین، من هم دقت کردم و فهمیدم حدس های ایشان درست 
بوده و این علاقه شــروع شده اســت (با خنده). خلاصه اینکه آن روز 
اوج عصبانیت آقای فردین بود و گفتند اصلا بساط فیلم را جمع کنید. 
همه ما ناراحت از اینکه کار انجام نمی شــود، چاره ای نداشــتیم جز 
اطاعت از ایشان. همه وسایل و گروه را جمع کردیم و طبق دستورشان 
همان روز به ســمت تهران حرکت کردیم. خودشــان که درگیر فیلم 
آقای مقدم بودند، همان جا ماندگار شدند. من به همراه علی حاتمی 
و کامران قدکچیان به ســمت تهران حرکت کردیم. در میانه راه برای 
رفع خســتگی پیاده شــدیم و در حال قدم زنی بودیم که آقای حاتمی 
بی مقدمه به من گفتند: «زن من میشی؟» لحن و فضای طنز کلامشان 
را حس کردم و من هم در پاسخ به شوخ طبعی ایشان بلافاصله گفتم: 
«بلــه». از فردای روزی که به تهران برگشــتیم، حدود یک هفته تا ۱۰ 
روز برای آشنایی بهتر با هم قرار ملاقات و شناخت بیشتر داشتیم، من 
هم درباره احساسم نسبت به حاتمی به اطمینان رسیدم و در نهایت 
ایشان به شکل جدی اعلام کردند که قصد دارند برای خواستگاری به 

خانه مان بیایند. 
طالبى نژاد: البته آقای فردین هم چند سال پیش روایتی نزدیک  �

به روایت شما از این ماجرا داشتند، اما نکته ای که برای من و شاید 
خوانندگان این گفت وگو جالب باشــد، این است که ممکن است 
آقای حاتمی همان طور که شما می گویید تا آن روز شناختی از شما 
نداشــته، چون فقط فیلم «آدمک» و «کلبه آن سوی رودخانه» از 
شما به نمایش درآمده بود، اما علی حاتمی آن روزها «حسن کچل»، 
«طوقی» و «باباشمل» را هم ساخته بود. می دانستید که با یکی از 
کارگردانان موج نو و شــخصیتی خاص و ممتاز در عرصه سینمای 
ایران روبه رو هستید؟ من فکر می کنم دلیل تردیدنکردن شما همین 

شناخت باشد؛ اینکه علی حاتمی آدم ایده آل و محبوبی است. 
خوشکام: با کارهایش آشنا بودم. بیش از هفت، هشت بار «حسن کچل» 
و «طوقی» را دیده بودم. از طرز فکرش هم شناخت داشتم. آن روزها 
مصاحبه ای از علی حاتمــی در مجله زن روز خواندم که تصویر روی 
جلد هم بود. عکس قشــنگی بود شــبیه حضرت عیسی مسیح شده 
بود. آن زمان هرکس می شــنید فیلمی ســاخته می شــود که ترکیب 
بازیگرانش از اهالی تئاتر و سینماست و علی حاتمی آن را کارگردانی 
می کند با کله می دوید و نقش را به دســت می آورد. شــانس به من 
رو کرد، اما چه فایده که آن فیلم ســاخته نشــد و درعوض زندگی ما 

ساخته شد. 
طالبى نژاد: خانواده شما و به خصوص پدرتان مخالفت یا شرطی  �

برای ازدواج نداشتند؟ 
خوشکام: شروطی را گذاشــتند که علی با جــان و دل قبول کرد؛ از او 
خواســت که دیگر فعالیتی در سینما نداشته باشم و ایشان هم قبول 
کردند که فقط در فیلم های خودشان حضور داشته باشم. پدرم از ابتدا 
با ورود من به ســینما مخالف بود آن روزها اغلب بزرگ ترها سینما را 
جایی ناامن برای فرزندانشان می دانستند. وقتی وارد سینما شدم حتی 
بــرادرم قهر کرد و بعد از ازدواج با علی با من آشــتی کرد. من و علی 
همان روز خواســتگاری حلقه مان را خریــده بودیم و وقتی پدرم نظر 
مثبتش را اعلام کرد با اشاره علی بی معطلی به طبقه دوم خانه رفتم 
و از اتاقم حلقه هایمان را آوردم. پدرم هم شــاکی و ناراحت شــد که 
«پس بفرمایید این مراســم فرمالیته بوده و...» ما هم خجالت زده سر 
به زیر انداختیم و ســکوت کردیم. یک هفته مشــغول تدارک لباس و 
مراسم بودیم و بعد هم مراسم عقد خصوصی فامیلی برگزار کردیم. 
روحشان شاد فقط ناصر ملک مطیعی و آقای علی عباسی در مراسم 
حضور داشــتند. آن روز آقای مطیعی ســر میزان مهریه ای که مادرم 
اصرار داشت حتما ۵۰۰ هزارتومان باشد، کلی با مادرم چانه زدند. آقای 
فردین هم که قهر کرده بود و در شــمال مانده بود. این طور شد که من 

و علی با هم ازدواج کردیم و زندگی مان شروع شد. 
طالبى نژاد: نخستین همکاری شما بعد از ازدواج با علی حاتمی،  �

فیلم «خواســتگار» بود که یکی از بهترین فیلم های او هم هست؛ 
فیلمی طنز راجع به عشق و وسوســه. در عرصه بازیگری هم یکی 
از بهترین فیلم هایی است که شــما بازی کردید؛ شخصیتی طناز و 
وسوســه گر که در دیگر فیلم هایتان مشابه آن را تجربه نکردید، اما 
متأســفانه این فیلم آن چنان که شایسته اش بود، قدر ندید و کمتر 
دیده شــد. درباره دلیل این اتفاق و نحوه ساخت آن و اینکه چقدر 

در پروراندن این ایده نقش داشتید، بگویید؟ 
خوشکام: بعــد از ازدواج فیلم های «باباشــمل» و «قلندر» روی پرده 
اکران رفت که متأسفانه هیچ کدام با استقبال آنچنانی مخاطب روبه رو 
نشد و برای تهیه کننده شکست مالی داشت. با آغاز زندگی مشترک با 
علی، همه ۱۲ قرارداد پروپیمانی را که داشتم، به همراه پیش قسط هایی 
که گرفته بودم، پس دادم. از همین رو تهیه کننده ها ما را کنار گذاشتند 
و بایکوت کردند. به علی پیشــنهاد کار نمی دادند و در مجموع روزگار 
خیلی خوشی نداشــتیم. یک روز در صحبت با آقای (پرویز) صیاد که 
از دوســتان قدیمی علی بود، تصمیم گرفتیم کــه من و علی حاتمی 
و ایشــان نفری ۵۰ تومان بگذاریم و فیلم «خواســتگار» را بسازیم، اما 
متأسفانه این فیلم بسیار پرمحتوا و به زعم من طنز تلخ، هم با شکست 

تجاری روبه رو شــد و مورد بی مهری مخاطبان قــرار گرفت؛ البته اگر 
این فیلم طبق روال معمول فیلم های آن روزها ســاخته می شد، شاید 
ارتباط بهتــری با مخاطب برقرار می کرد امــا علی آدم متعصبی بود 
و نمی خواســت صحنه هایی چون شــب عروســی و... را تصویر کند. 
نقش بســیار سختی هم داشــتم؛ اینکه مراحل مختلف سنی از ۱۵ تا 
۴۰ سالگی را دربیاوری، آن هم در شرایط آن روزها که نه گریمور داشتیم 
و نه طراح لباس جدی، کار ســختی بود. در واقع بعدها آقای حاتمی 
گریــم و طراح لباس و... را در ســینما مطرح کرد. قصد تعریف ندارم، 
امــا همان طور که خودتان می دانید تمام بار این اتفاق بر دوش بازیگر 
بود و نمی شــد به عناصر ظاهری دیگر مثل گریم، لباس و... تکیه کرد. 
تم اصلی فیلم بر مبنای سرنوشــت بود؛ زن داستان عاشق هیچ کدام 
از همســرانش نمی شد و دست سرنوشــت بود که او را همین طور به 
این سو و آن ســو می کشاند البته به لحاظ شخصیتی ساده لوح هم بود 
اگر نه آدمی می تواند در سرنوشت خودش دخیل باشد. همان طور که 
گفتید «خواســتگار» با وجود اینکه جزء فیلم های خوب علی بود، اما 
نمی دانم چرا نتیجه آن طور که ما فکــر می کردیم، درنیامد. خودمان 
به قدری ســر صحنه هــا می خندیدیم که بازی کردن برایمان ســخت 
می شــد. در صحنه ای که من و آقای فروهر بازی داشتیم و پرویز صیاد 
وارد می شــد و منقل و بســاط را به هم می ریخــت، آن قدر دیالوگ ها 
بانمک بود که چندین بار به دلیل خنده های ســر صحنه تکرار کردیم و 
در نهایت همان طور که در فیلم هم مشخص است، این خنده ها جزئی 
از کار درآمد و خوب هم شــد. با همه ایــن احوال، هنوز هم این فیلم 
تازگی ها و جذابیت خودش را دارد نه اینکه چون همسر علی حاتمی 
هستم چنین تعریف و نظری را داشته باشم، بلکه این عقیده منتقدان 
و اغلب مخاطبان جدی امروز سینما هم هست. علی حاتمی خودش 
هم می گفت که کارهای من بعدها مورد توجه قرار می گیرد کمااینکه 
همین طور هم شده و الان ارزش کار او بیشتر از گذشته درک می شود. 

طالبى نــژاد: بازی شــما در نقش همســر امیرکبیــر و خواهر  �
ناصرالدین شــاه در فیلم یا ســریال تاریخی «سلطان صاحبقران» 
یکی دیگر از نقش های ارزشمند تاریخی شما در همکاری با مرحوم 
حاتمی اســت. چند ســال بعد قرار بود نقشی مشــابه (عروس 
خان مظفر) را در سریال «هزاردســتان» بازی کنید که متأسفانه با 

وجود تلاش بســیار شــما، نقش به طورکلی از سریال حذف شد و 
افسوس آن برای تماشاگر ماند. حذف شدن این نقش لابد صدمات 

روحی بسیاری برایتان داشت. 
خوشکام: بعد از «خواســتگار» روزهای سخت مالی بیشتر شد، حتی 
به لحاظ هزینه روزمره زندگی. با نظر پرویز صیاد، علی فیلم «ستارخان» 
را ساخت و صد حیف که این فیلم با همه شایستگی هایش همه جانبه 

مورد بی مهــری قرار گرفت و باز هم با 
شکست تجاری مواجه شد. مخاطبان 
سینما با این دست آثار آشنایی نداشتند 
و اغلــب فیلم های به قــول معروف 
ســینمای آزاد و روشــنفکری با همین 
شکست مالی مواجه بودند. بعد از آن 
علی به تلویزیون و ساخت سریال  روی 
آورد. اولی سریالی به نام «داستان های 
مثنــوی معنوی» بود که من در این کار 
دســتیار علی بــودم و کارهــای لباس 
از خریــد پارچه تا دوخــت را همگی 
خودم انجام دادم. بعد از اینکه سریال 
مورد توجــه جدی آقــای قطبی قرار 
گرفت، علی نگارش ســریال «سلطان 

صاحبقران» را شروع کرد. 
در زمینــه تاریخ قاجــار مطالعات زیاد 

داشــت و البته برای این ســریال مطالعاتش را بیشتر هم کرد. در این 
فیلم نقش همســر امیرکبیر و خواهر ناصرالدین شاه را داشتم. سریال 
مورد اقبال مخاطبان قرار گرفت و از آن دست کارهای خیابان  خلوت کن 
شــد. خودم چند صحنه از این ســریال (سلطان صاحبقران) را خیلی 
دوســت داشــتم؛ یکی صحنه آشــپزی درباریان که خیلــی جالب و 
جذاب و خنده دار اســت و دیگری صحنه ترور ناصرالدین شــاه توسط 
میرزارضای کرمانی و غل وزنجیرکشــیدن آن. هنوز هم با یادآوری این 
صحنه ها برایم مرور می شود که چقدر به تصویرکشیدن این صحنه ها 
کار سختی بود به  ویژه صحنه مرگ امیرکبیر، سر این صحنه من آن قدر 
گریه کردم که صدایم گرفت و دوبلورها به دادم رسیدند؛ البته با پوزش 

فراوان از خانمی که دوبله نقش من را بر عهده داشت باید بگویم این 
دوبله خیلی به دلم ننشســت و حس من آن طورکه باید منتقل نشد، 
به خصــوص در زمان نامه نگاری و مکالمه با مهد علیا و حتی صحنه 
روایت مرگ امیرکبیر. در طول ساخت سریال «تهران روزگار نو» که اول 
اسمش جاده ابریشم بود، بسیار زیاد بر ما سخت گذشت. هنوز انقلاب 
نشــده بود که برای ســاخت دکور با علی به ایتالیــا رفتیم. علی آنجا 
دفتری گرفت و دکوراتورهای ایتالیایی 
ماکت های دکور را ساختند، اما انقلاب 
که شد هیچ کدام حاضر نشدند به ایران 
بیایند و این دکور بعدها توسط زنده یاد 
خاکدان در ایران اجرا شد. کار به لحاظ 
تولید هم بسیار سخت بود به خصوص 
برای بازیگرهــا با آن گریم های عجیب 
پارتنــر مقابل  لباس هــای متفاوت.  و 
من آقای انتظامی بود. ایشــان ساعت 
پنــج صبح دنبــال من می آمدنــد و با 
هم به طرف کاخ گلســتان می رفتیم. 
قبل از رســیدن بــه کاخ با صحنه های 
وحشــتناکی مواجه می شدیم که تمام 
حس و حــال بازیگــری و فرورفتن در 
نقش را از ما می گرفــت، باید مدت ها 
تمرکز و گاهی گریه می کردیم تا کمی از 
تألمات و تأثر درونی مان کم می شد. گریم سختی هم داشتیم و لباس ها 
هم واقعا دردســر داشت؛ آقای انتظامی را باید خیلی چاق می کردند 
و من را لاغر. به اواســط کار که رســیدیم تغییــر پیاپی مدیرعامل ها و 
مسئولان و مدیرهای شبکه شروع شد، پول نمی دادند و پروژه به سختی 
پیش می رفت. هر دوره با آمدن مدیرعامل جدید، دستور تازه ای صادر 
می شــد و با آمدن نفر بعد دســتور دیگری می آمد. همین طور ماه ها 
کار به تعویق می افتاد. همه ســختی ها را تحمل کردیم اما مشــکل 
اصلی از جایی شــروع شــد که نامه ای از طرف مســئولان سازمان به 
علی رســید که به جای این بازیگر باید از بازیگر دیگری استفاده کنید. 
من ممنوع التصویر شــده بودم و علی مانده بود که چه کار باید بکند. 

اگر می خواســت صحنه را حذف کند، به کل داستان لطمه می خورد. 
به علی خیلی ســخت گذشت ولی به من خیلی بیشتر، ناراحت شدم. 
خیلی گریه کردم، چون رفتن جلوی دوربین و صدای دوربین (آن روزها 
دوربین ها صدا داشتند) من را منقلب می کرد. ماه ها و سال ها افسرده 
شــدم. علی اول زیر بار این دستور نرفت، اما نمی شد کاری کرد، قصه 
را تغییر داد و در نهایت همه صحنه ها سانســور شد. بعد از این همه 
قیچی خوردن، علی توانست یک جورهایی سر و ته قضیه را هم بیاورد. 
حالا بماند که سریال روی آنتن هم دچار همین بگیروببندها شد. قصه 
اصلی اصلا چیزی نبود که نمایش داده شد. با وجود اینکه از ابتدا در 
جریان متن بودم و تمام فیلم نامه را خودم تایپ کردم، اما من اصلا از 

قصه ای که نمایش داده شد سر درنمی آوردم.
 داســتان اصلا به این شکل نبود و چیز دیگری بود. داستان این بود که 
امیــن اقدس دختر رضا خوش نویس بود و بعد خان مظفر عاشــقش 
می شد و او را برای پسرش خواستگاری می کرد. من نقش امین اقدس 
را داشــتم. حتی ۵۰  هزار تومان پول من را ســازمان خــورد. آن زمان 
مشغول ســاخت آلونکی بودم، علی سر صحنه آجر کم آورده بود، از 
من خواست که هرچه سریع تر آن را سر صحنه بفرستم که در نهایت 

هیچ پولی بابت آن پرداخت نکردند. 
ســریال با بی پولی زیاد ســاخته شــد و در نهایت هم دستمزد علی 
حاتمی را نپرداختند. او هم گفت به جای دستمزد، دو فیلم از سریال 
درمی آورد که در نهایت موافقت شــد. بــرای آن دو فیلم هم یکی از 
دوســتان عزیز ما پیگیــری کردند و حتی من تمام موســیقی ها را در 
اختیارشــان قرار دادم اما حتی یک ریــال از آن فیلم ها را هم ندیدیم. 

بعد از ممنوع التصویری نمی توانستم از سینما دور باشم.
درست است که همســر علی حاتمی و در متن همه وقایع بودم؛ 
اما دوست داشتم کاری انجام دهم. سر فیلم «کمال الملک» تصمیم 
گرفتم غذای ســر صحنه را درســت کنم. زمان مــا غذاها با هم فرق 
می کــرد. غذای کارگردان و هنرپیشــه های نقــش اول و دوم با غذای 
عوامل صحنه فرق داشــت اما من این قانون را شکستم و گفتم همه 
باید یــک نوع غذا بخورند. به اتفاق دو دوســت عزیزم از هفت صبح 
مشغول کار می شدیم و غذایی کم حجم اما پرانرژی و با کیفیت عالی 
برای ســر صحنه آماده می کردیم و به همراه دســر و نوشــابه داخل 

جعبه های بسیار شیک و زیبایی که علی طراحی کرده بود، سر صحنه 
می فرستادیم. از آن به بعد غذای همه عوامل سر صحنه یکدست شد. 

از زمانی کــه ممنوع الفعالیت شــدید و به نوعی  � طالبى نژاد: 
خانه نشین، ظاهرا به فعالیت های اقتصادی پرداختید ولی در جوار 
شــما لیلا بزرگ شد، قد کشــید و کم کم وارد عرصه بازیگری شد و 
امروز یکی از ستارگان برجسته سینماست. نظرتان راجع به کار لیلا 
به عنوان فرزند شما و یادگار زنده یاد علی حاتمی و بازیگر ارزشمند 

امروز سینما چیست؟ 
خوشــکام: مشــغول کار اقتصادی نشــدم، قرار بود خانه ای بسازم 
تا ســقف بالای سرمان باشــد. چون همیشه اجاره نشــین بودیم، آن 
خانه هم طی زمانی که شهرک (ســینمایی) ساخته می شد ۱۰ تا ۱۲ 
ســال طول کشــید و چون با بی پولی پی درپی مواجه بودیم دائم کار 
می خوابید و کارگرها پول شان را می خواستند. اما سؤالتان راجع به لیلا 
که عاشقانه دوســتش دارم. از بچگی به بازیگری علاقه مند بود. یک 
شــب سه نفری روی تراس خانه نشسته بودیم که خانم ژیلا سهرابی 
(خواهرزاده علی حاتمی) به خانه ما آمدند و گفتند که برای ســریال 
«طلاق» به دنبال دختربچه سه ســاله هستند و از ما درخواست کرد 
که لیلا را برای این سریال با خودش ببرد. من مخالفت کردم. دوست 
نداشتم دخترم در سینمای آن زمان باشد. دلم می خواست بازیگر شود 
اما دوست داشتم در  هالیوود بازی کند؛ در نهایت با اصرار و زبان الکن 
بچگانه اش ما را مجاب کرد که برود. بعد از آن هم علی گه گداری در 
فیلم هایش به لیلا نقش می داد. درحالی که لیلا بزرگ تر که شد، برای 
تحصیل بازیگری را انتخاب نکرد و رفت ســوئیس و مکانیک خواند 
که البته به دلیل بیماری پدرش مجبور شــد تحصیل را نیمه کاره رها 
کند و به تهران برگردد. پدرش هم دوســت داشت یکی از نقش های 
اصلی  فیلمی که قصد داشــت بسازد را به لیلا بدهد. قصه ای داشت 
به نام «ملکه های برفی» راجع به سه زن شاه (فوزیه، ثریا و فرح) که 
متأسفانه ساخته نشــد. می گفت لیلا حتما باید نقش ملکه فوزیه را 
بازی کند. مفتخرم که مادر چنین دختری هستم، بازیگری با این همه 

استعداد و توانایی . افتخار می کنم به داشتن چنین دختر و دامادی. 
طالبى نژاد: حاتمی شخصیتی کاملا رمانتیک و عاشق پیشه داشت.  �

زندگی کردن با چنین آدمی با وجود تمام لذت هایش، دشواری هایی 
هــم دارد. چون آدمی کــه دائم ذهنش در خلاقیت اســت، خیلی 
نمی تواند به مسائل خانوادگی برسد. یادم هست در مصاحبه ای که از 
ایشان به مناسبت سریال «هزاردستان» در مجله سروش منتشر شده 
بود خاطره ای با این مضمون تعریف کرده بود که در کرج مشــغول 
فیلم نامه نویســی بوده و باد نظم برگه هایش را به هم می ریخته، با 
شــما تماس گرفته بود و شما به او توصیه کرده بودید که جاسیگاری 
را روی آنهــا بگذارد تا بــاد آنها را نبرد. در ایــن خاطره نکته جالبی 
است؛ یعنی چنین آدمی آن قدر مشــغول کارش است که در انجام 
ساده ترین کار زندگی هم باید همسرش او را یاری دهد. این همدلی 
تحسین برانگیز است. در گفت وگوهایی که با علی حاتمی داشتم، هر 
وقت می خواست از شــما نام ببرد از اصطلاح طفلک زری استفاده 

می کرد. یک جور دلسوزی توأم با احترام نسبت به شما داشت. 
خوشــکام: با این خاطره اشــک من را درآوردید. بله، زری همیشــه 
طفلکی بود (با بغض) به خاطر اینکه دوست داشت خودش را وقف 
علی حاتمی کند. من این نبوغ را در او می دیدم و باید زندگی آسوده و 
خاطرجمعی برای او فراهم می کردم. علی آدم خیلی حساسی بود و 
باید به کارش می رسید. حتی هیچ کدام از گرفتاری های کوچک و بزرگ 
را به او منتقل نمی کردم. زمانی که لیلا کلاس چهارم ابتدایی بود، اگر 
از او سال تحصیلی دخترش را سؤال می کردی شاید به صورت دقیق 
نمی توانست جواب بدهد. نمی گذاشتم بداند زندگی با خواهرش که 
مشکل ذهنی داشــت، چطور بر من می گذرد. همه اینها را لاپوشانی 
می کردم. در واقع من در زندگی یک بچه نداشــتم، ســه بچه داشتم؛ 
لیلا، علی و خواهرش. البته علی قدرشناس بود و اینها را می فهمید، 
همــان ایام در چندین گفت وگویی که داشــت و هنوز بریده جرایدش 
را دارم گفتــه بود اگــر آن قدر که زری به من رســیدگی کرد من به او 
می رســیدم، می شــد از زری فروغ ثانی ســاخت؛ آن روزها من شعر 
می گفتم، مقاله و قصه می نوشــتم و... حتی علی برخی قصه هایم را 
که می خواند می گفت لابد فلان کتاب مثلا «خرمگس» را خوانده ای و 
روی تو تأثیر گذاشته که چنین قصه ای نوشته ای، درحالی که آن روزها 

من واقعا کتاب هایی را که می گفت نخوانده بودم. 
طالبى نــژاد: جذابیت این گفت وگو این اســت کــه راجع به  �

دو شــخصیت حرف می زنیــم. یکی علی حاتمــی و دیگری زری 
خوشــکام که قبل از اینکه به عنوان همســر علی حاتمی شناخته 
شود، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران از دیرباز بود. آیا برای 
شــما دست برداشتن از موقعیت یک ســتاره معروف و محبوب و 
محدودشدن به آثاری که علی حاتمی می ساخت، سخت نبود؟ این 
محدودیت را ایشان ایجاد کرد یا اینکه خودتان دلتان می خواست 

از غوغای حاکم بر سینمای آن روز دوری کنید و گزیده کار شوید؟ 
خوشــکام: آن زمان ته دل علی را می خواندم که دوست نداشت در 
سینما باشــم و بازیگری کنم چون خودش سینمای متفاوتی داشت؛ 
من هم خــودم را قانع کردم و ترجیح دادم زندگــی خانوادگی را در 

ارجحیت قرار بدهم.
 اگرچــه هیچ وقت پیشــگیری و ممانعتی برای حضور من نداشــت؛ 
کمااینکه یک بار آقای کیمیایی که خیلی هم برای ایشان احترام قائل 
هســتم و کارشان را دوســت دارم، پیشــنهاد کار داد و من محترمانه 
رد کردم. ایشــان هــم در ابتدا تصور کردند علــی ممانعتی برای این 
همکاری داشــته اما اطمینان دادم که این تصمیم خودم بوده است. 
ته دلم راضی نشــدم که بچه ام را زیر دســت کارگر و پرستار بسپارم 
اگرچه امروز شــاهدم که دخترم و همســرش به خوبی هم از عهده 
تربیت بچه هایشان و هم فعالیت در سینما برمی آیند. آن زمان شرایط 
جامعه جور دیگری بود و من احساس می کردم نظم زندگی ام به هم 

می خورد بنابراین، خانواده ام را به کار در سینما ترجیح دادم. 
طالبى نژاد: چیزی حدود ۴۰ ســال وقفــه در عرصه بازیگری  �

دارید. نمی گویم این ســال ها هدر رفته برای اینکه زندگی کردید و 
فرزندی تربیت کردید که امروز جزء سرمایه هاي سینمای ملی ایران 
محسوب می شود و با همسری زندگی کردید که انسان ارزشمندی 
بود. اگر به ســال ها پیش که تازه وارد ســینما شده بودید و با علی 
حاتمی ازدواج نکرده بودید، بازگردید، آیا از این دوری احســاس 
خسران نمی کنید؟ احساس نمی کنید که  ای کاش سرنوشت به شکل 
دیگری رقم می خورد. به هرحال زندگی دشواری را تجربه کردید نه 
به لحاظ مادی بلکه به لحاظ علایق و استعدادهای درونی؛ دوری 

هنرمند از حرفه اصلی اش عذاب آور است. 
خوشکام: الان هیچ نوع احســاس کمبود و خسرانی ندارم. احساس 
رضایت منــدی دارم. البته این انتخاب، با اجبار بــه کناره گیری من از 
بازیگــری فرق می کنــد. وقتی ممنوع التصویــرم کردند، خیلی غصه 
خوردم که آخر به چه دلیل؟ زنی که این قدر از خودگذشــتگی داشته 
چرا باید از کاری که عاشقانه دوستش دارد محروم شود؟ من که قبل 
از انقلاب اســلامی ۵۷، در خودم انقلاب کردم، آن زمان دستمزدهای 
۲۰۰ هزارتومانــی را نپذیرفتم و خیلی کارها کردم که فقط زندگی ام را 
حفظ کنم. الان هم پشیمان نیستم؛ خوشحالم از زندگی خوب دخترم، 

دامادم و نوه های عزیزم. 
طالبى نژاد: در ســال های اخیر که به عرصه بازیگری برگشتید،  �

خوشبختانه با سه فیلم ســاز جوان و نوجوي امروز سینمای ایران 
همکاری داشتید؛ با علی مصفا در «ســیمای زنی در دوردست»، 
صفی یزدانی «در دنیای تو ساعت چند است» و «شعله ور» حمید 
نعمت االله. چه احساســی دارید از اینکه با ســینماگران جوان کار 

می کنید.
خوشکام: بــا وجود اینکه نقش های بســیار کوتاهی در این سه فیلم 
داشــتم ولی باز هم برایم افتخارآمیز بود. به نظرم جوان های بســیار 
خوب و روشنفکری داریم و سینمایی فهیم و قابل احترام. خوشحالم 
از اینکه قصه ها مثل هم نیســتند و فیلم نامه نویس های درخشــانی 
داریم، خانم ها و آقایان بازیگر فوق العاده داریم، ســینمایی داریم که 
باعث افتخار ایرانیان در جهان اســت؛ البته من برای ســینمای قبل 
از انقــلاب و بنیان گذارانش هم احترام و ارادت زیادی قائل هســتم و 
این گونه نیست که از ســینمای فارسی خجالت بکشم. ما به هر کجا 
که رسیدیم نباید آقای ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، فروزان و... 

را از یاد ببریم. 
طالبى نــژاد: در کارنامه کاری تــان و به خصــوص همکاری  �

مشترکتان با آقای حاتمی، «خواســتگار» به دلیل طنزبودنش کار 
متفاوتی بود. بعد از این فیلم هرگز پیــش نیامد که کار طنز انجام 
دهید و به نظر می رســد بیشتر به ســوی نقش های جدی تمایل 

داشتید. آیا علتی داشت؟ 
خوشکام: اتفاقا خیلی دلم می خواهد کار طنز انجام دهم اما تا امروز 
پیشنهادی نداشــتم. به طور کلی بعد از آن سریال که ممنوع التصویر 
شــدم، کار زیــادی نکردم تا اینکه چند ســال پیــش در فیلم دامادم 
«سیمای زنی در دوردســت» (علی مصفا) با نام زهرا حاتمی ایفای 
نقش کردم و بعد هم «در دنیای تو ساعت چند است» صفی یزدانیان 
و در نهایت «شــعله ور» را که این روزها روی پرده اکران است با آقای 

حمید نعمت االله کار کردم. 
طالبى نژاد: شــما در این فیلم کــه به نظرم یکــی از کارهای  �

غیرمتعارف حمید نعمت االله و ســینمای ایران است نقش مادری 
دلسوز اما مدرن را دارید. نوعی تضاد در این شخصیت وجود دارد 
که آن را جذاب می کند. راجع به این فیلم و شیوه کارگردانی حمید 
نعمت االله بگویید. به خصوص اینکه لیلا هم دو همکاری مشترک 
با این کارگردان داشته و همکاری مادر و دختر با یک کارگردان هم 

جزء نکات جالب سینمای این روزهاست. 
خوشــکام: کارهای آقای نعمــت االله را دیده بودم؛ البته ســه کار از 
ایشان را یعنی «بوتیک»، «بی پولی» و «رگ خواب». دوستشان داشتم 
به خصــوص «بوتیک» و «رگ خواب» را. «رگ خــواب» را چندین بار 
دیدم و خیلی دوســتش داشــتم. نه به این خاطر کــه دخترم لیلا در 
آن بازی کرده بلکه به خاطر تأثیرگذاری آن. حمید نعمت االله گذشته 
از اینکه کارگردان فهیم و کاربلدی اســت، شخصیتي دوست داشتنی 
دارد. نقش مادر در فیلم «شــعله ور» را که پیشــنهاد داد گفت مادر 
متفاوتی اســت و برای ایفای این نقش فقط شما به ذهنم می رسید. 
لطف داشــتند و من هم از این محبت سپاسگزارم. با خواندن سناریو 
حرفش را تأیید کردم و دیدم که نقش خوبی است، با اینکه کوتاه بود 
اما جای کار داشت. هم دوست داشتنی بود و هم لج درآر به خصوص 
با کل کل هایی که با بچه اش می کرد. من هنوز فیلم را ندیده ام، در ایام 
جشــنواره مریض بودم و این روزها هم در ایران نیستم. وقتی برگشتم 
و فیلم را دیدم امیدوارم همچون زمان کار از نتیجه هم راضی باشــم 
و لــذت ببرم؛ البته از منتقدهایی که با من در ارتباط هســتند بازخورد 

خوبی گرفتم، به امید اینکه همین طور باشد. 
طالبى نژاد: ســینمای ایران بازیگر خانم در گروه ســنی شــما  �

کم دارد؛ البته بازیگری که هنرمند و خلاق هم باشــد. اگرچه الان 
بازیگرانی داریــم که نقش مادر و مادربــزرگ را بازی می کنند اما 
بازیگر نیستند، نابازیگرانی هستند که نقش بازی می کنند. سینمای 
ایران به کسانی در رنج سنی شما نیاز دارد. فیلم «شعله ور» نشان 

داد که مادر خوبی برای سینمای ایران خواهید بود. 
خوشکام: کار در سینما و بازیگری را دوست دارم و کارم این است اما 
بعد از این همه سال دوست ندارم هر نقشی را بازی کنم به خصوص 
اینکــه علاوه بر ملاک هــا و معیارهای خودم برای قبــول نقش، مادر 
لیلا و همســر علی حاتمی بودن را هم بایــد مدنظر قرار دهم. کار با 
تلویزیون و ســریال را که دوســت ندارم اما در سینما از پیشنهادهای 

خوب استقبال می کنم.

نرگس عاشورى

نـکتـه

شما در این فیلم که به نظرم یکی از کارهای 
غیرمتعارف حمید نعمت االله و سینمای ایران 
است نقش مادری دلسوز اما مدرن را دارید. 
نوعی تضاد در این شخصیت وجود دارد که 

آن را جذاب می کند.
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